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یادداشت

در این نوشـــتار قصد داریم به مهم‌ترین 
برش‌های موضوعی از زاویه ســـواد رسانه 
بـــه انتخابـــات اخیـــر بپردازیم.گفتنـــی 
اســـت تعداد و نـــوع برش‌ها بنا بـــر زاویه 

نـــگاه )P.O.V( هر فرد متفاوت اســـت.
  

درس اول
اهمیـــت زیســـت مـــوازی: بـــا توجـــه به 
اینکه انســـان امـــروزی علاوه بر زیســـت 
واقعـــی و فیزیـــکال خود در یک زیســـت 
مجـــازی )VIRTUAL( نیز قـــرار گرفته 
اســـت، حضـــور نامزد‌هـــای انتخابات در 
فضـــای زیســـت مـــوازی )دوگانـــه( دارای 
اهمیت می‌باشـــد بـــه نحوی که شـــاهد 
هســـتیم بســـیاری از منتخبان انتخابات 
اخیـــر، دارای صفحـــات فعـــال در فضای 

مجـــازی بوده‌اند.
 

درس دوم
فقـــدان برند‌های معتبـــر :جبهه تحریم 
انتخابـــات، از طریق برند‌های رســـانه‌ای 
اقـــدام  انســـانی  برندهـــای  همچنیـــن 
بـــه تولیـــد و تکثیـــر پیـــام می‌کنـــد. این 
هویت‌ســـازی، بـــر پایـــه ســـال‌‌ها و حتی 
دهه‌ها فعالیت بـــه اعتماد عمومی منجر 
شـــده اســـت اما متأســـفانه در تولیدات 
رســـانه‌ای اخیـــر از برند‌هـــای نوظهور یا 
به کارگیری مجریان بـــه عنوان برندهای 
انســـانی اســـتفاده شـــد. انتظـــار می‌رود 
نظام رســـانه‌ای ما در تجربـــه چهار دهه 
گذشـــته، توانســـته باشـــد به نشان‌های 
برجسته در پمپاژ و مصرف پیام برسد. از 
ســـوی دیگر برندهای انسانی و تخصصی 
بر اســـاس مدل محبوبیت-محوریت، در 
حوزه‌های مختلف از اقتصاد تا سیاســـت 
و فرهنـــگ بـــه کنشـــگری اجتماعـــی و 
رســـانه‌ای بپردازنـــد اما توفیـــق چندانی 

حاصل نشـــده است.
 

درس سوم
پیوســـتگی میـــدان بـــه رســـانه : به‌رغم 
آنکه بســـیاری از افراد در ســـال‌های اخیر 
از طریـــق کارزارهای رســـانه‌ای بـــه دنبال 
ایجـــاد میـــدان جدید یـــا تغییـــر میدان 
و بســـیاری از افـــراد بـــرای رســـانه نقش 
شبکه‌ســـاز و میدان‌ســـاز قائـــل بودند، 
انتخابـــات ۱۴۰۲ نشـــان داد، اگـــر کـــف 
میـــدان آماده کنش رســـانه‌ای نباشـــد و 
محـــرک و مقـــوم پیام‌‌هـــای رســـانه‌ای 
نباشـــد، جـــدا افتادگـــی و واگرایـــی بین 
ن  مخاطبـــا بـــا  ی  رســـانه‌ا ی  پیام‌هـــا
ایجـــاد می‌شـــود. فضـــای ســـرد میدانی 
و محیطـــی و عـــدم انتخاباتـــی شـــدن 
فضـــا در گفت‌و‌گوهـــا، کســـب‌و‌کارها و 
زندگـــی روزمـــره مـــردم باعث پـــس زدن 
و جداافتادگـــی تولیـــدات رســـانه‌ای از 

مخاطبـــان می‌شـــود.
 

درس چهارم
اهمیت بســـتر ارتباطی: وبلاگ، ســـکوی 
تولیـــد و پمپـــاژ محتـــوای سیاســـی در 
انتخابـــات ۸۴ بود. توئیتـــر در انتخابات 
۸۸ و به‌خصـــوص پســـاانتخابات، گـــوی 
ســـبقت را از ســـایرین ربود. تلگـــرام در 
انتخابـــات ۹۲ فعالیت ویژه‌ای داشـــت. 
همیـــن جایگاه بـــه صورت خـــاص برای 
اینســـتاگرام در ســـال ۹۶ و 1400 وجـــود 

. شت ا د
امـــا در انتخابـــات ۱۴۰۲ بـــا توجـــه بـــه 
اثرگـــذاری در بدنه رأی بایـــد پلتفرم ایتا 

را بـــه عنـــوان ســـکوی اصلـــی ارتباطی و 
تبلیغی برای نامزد‌هـــا و نهایتاً منتخبین 
بـــه شـــمار آورد. اینکه ایتا به یک شـــبکه 
گفتمانی تبدیل و بســـتر جهش سیاسی 
یک شـــبکه خاص شـــود باید بـــه عنوان 
یک اتفـــاق قابـــل مطالعـــه در انتخابات 

اخیر دانســـت.
 

درس پنجم
شـــخصی شـــدن مصـــرف رســـانه‌ای و 
آنچه مشـــخص  کانالیزه شـــدن جامعه: 
 ، ئـــق علا س  ســـا ا بـــر  د  فـــرا ا ســـت  ا
احساســـات و پیشـــینه خود، دســـت به 
انتخـــاب رســـانه‌ها می‌زننـــد و همیـــن 
مســـأله باعـــث شـــده اســـت بـــر خلاف 
گذشـــته که عمـــوم افـــراد مخاطب یک 
یا چند رســـانه مشـــخص بودنـــد، امروز 
فرایند شخصی‌‌سازی رســـانه‌ای به حدی 
گســـترش یافته که کلونی‌)اجتماع(‌های 
مختلـــف متشـــکل از مخاطبان رســـانه‌ 
ایجـــاد شـــده و ایـــن اجتماعـــات، صرفاً 
بـــه پیام‌بـــر و پیام‌رســـان خـــود گـــوش 
می‌‌ســـپارند و بـــه آنهـــا توجـــه می‌کنند. 
همین مســـأله و مصـــرف چندپاره باعث 
دوپارگـــی و حتـــی چندپارگـــی مخاطبان 
شـــده و احساســـات هر کلونی بســـته به 
محتوای مـــورد علاقه خود شـــکل گرفته 
و تیزتـــر و تندتـــر می‌شـــود. مثـــاً کلونی 
انقلابی‌ها شرکت در انتخابات را واجب 
و مســـأله اول کشـــور می‌‌داند، اما کلونی 
خاکســـتری‌ با انتقاد همراه با رویگردانی 
یا ســـکوت با انتخابات مواجه می‌شـــود.

 
درس ششم

لـــزوم پیوســـت‌نگاری از رســـانه ملی به 
رســـانه اجتماعـــی: در انتخابـــات اخیـــر 
شـــاهد بودیـــم محتـــوای گســـترده‌ای از 
برش‌هـــای تولیـــدات تلویزیونـــی بـــرای 
اثبـــات ناکارآمـــدی نظـــام یـــا نقـــد نظام 
یـــا اعتبارزدایـــی نظـــام حاکـــم در فضای 

مجـــازی دســـت به دســـت می‌‌شـــد. 
گرچـــه نیـــت و هـــدف تولیدکننـــدگان 
تلویزیونـــی بـــه هیچ عنـــوان زیر ســـؤال 
بـــردن مشـــروعیت نظـــام یا کارکـــرد آن 
نبوده، امـــا مصـــرف رســـانه‌ای در اثبات 
این خـــط بوده اســـت. لـــذا نیاز اســـت 
تولیدات تلویزیونی و ملـــی با حلقه‌های 
و  کاربـــران  شـــده  طراحـــی  پیـــش  از 
رســـانه‌های اجتماعی پیونـــد برقرار کرده 
و دوســـویگی شـــبهه/ پاســـخ - انتقـــاد/ 

راهـــکار را فراهـــم کند.
  

درس هفتم
اهمیت یافتـــــن انگاره‌های تثبیت‌شده 
 )قبلی( در مقابـــل انگـــــــــــــــــــاره‌سازی 

)جدید( :
بســـیاری از نمایندگان علاقه داشـــتند در 
انتخابات، بـــا تولید محتـــوا و وعده‌های 
جدیـــد، بدنه رأی خـــود را افزایش دهند 
و کنـــش رســـانه‌ای انتخاباتـــی داشـــته 
باشـــند، اما انتخابـــات اخیر نشـــان داد 
کـــه انگاره‌هـــای پیشـــین و تثبیت‌شـــده 
از افراد اهمیت بیشـــتری در مقایســـه با 
انگاره‌های جدیـــد دارند.بر این اســـاس 

بایـــد توجـــه داشـــت، امـــروز در فضـــای 
مجـــازی، رد پـــای دیجیتال افـــراد وجود 
دارد و مؤلفه‌هـــای اصلـــی شـــخصیتی و 
گفتمانـــی افـــراد، قابـــل جســـت‌و‌جو و 
ردگیـــری اســـت. بر ایـــن اســـاس بیش 
و پیـــش از آنکـــه بخواهند وعـــده دهند 
و هویـــت خـــود را بســـازند، مخاطبان به 
قدرتـــی رســـیده‌اند که مـــچ افـــراد را بنا 
بـــر وزن شـــخصی و رویکـــرد قبلـــی آنهـــا 

بـــاز کنند.
 

درس هشتم
اهمیـــت روایـــت، اســـتعاره و تمثیـــل: 
تعامـــل و ارتبـــاط بـــر پایه زبان بنا شـــده 
اســـت و حتی رســـانه‌های مجازی اعم از 
توئیتر و اینســـتاگرام )تولیـــدات متنی و 
تولیـــدات رادیویی( همگـــی از زبان بهره 
می‌گیرند که این مســـأله اهمیت روایت 

و روایت‌ســـازی را دوچنـــدان می‌کند.
از آغـــاز انتخابات، گزاره‌‌های اســـتعاری و 
تمثیلی همچـــون پدرخوانده‌، کیف‌کش‌ 
و... بـــه صورت جســـته و گریختـــه به کار 
می‌رفت، اما شـــب‌های پایانـــی تبلیغات 
به ناگاه اســـتعاره چنـــار و پاجوش باعث 
یک جبهه‌بندی سیاســـی شـــد و نشـــان 
داد کـــه صورت‌بندی‌های زبانـــی و روایی 
می‌تواند بـــه ایجاد بلوک‌های سیاســـی و 

بینجامد. گفتمانی 
 

درس نهم
اهمیـــت قـــاب و دســـتگیره اتصـــال به 
افـــکار عمومـــی: هریـــک از نامزد‌هـــای 
منتخب اگرچـــه در حوزه‌هـــای مختلف 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
ورود داشـــته‌اند اما عموماً با یک دســـت 
فرمان حساب شـــده در موضوعات مهم 
برای افـــکار عمومـــی ورود کرده‌اند. این 
مســـأله را می‌توان پیدا کردن دســـتگیره 
و قـــاب موضوعـــی و فکری دانســـت. به 
طور مثال دســـت گذاشـــتن روی »قانون 
شـــفافیت« برای نقد مجلس گذشـــته یا 
دســـت گذاشـــتن روی ویژه‌خواری و پاک 
بـــودن اطرافیـــان نامزدهـــا، بـــرای نقـــد 
برخـــی نامزدهـــا نشـــان می‌دهـــد، باید 
قلاب و دســـتگیره را به‌خوبی شـــناخت 

و به‌درســـتی در آن ورود کـــرد.
 

درس دهم
تـــداوم اثـــر تبلیغـــات محیطـــی: گرچـــه 
ســـهولت و دسترســـی آســـان بـــه فضای 
مجـــازی، افـــراد را ترغیـــب می‌کنـــد کـــه 
از تبلیغـــات هزینه‌بـــر و ســـخت محیطی 
اجتنـــاب کننـــد امـــا در انتخابـــات اخیر 
شـــاهد بودیم نفر اول انتخابات خبرگان 
تهـــران بـــه صـــورت وســـیع بـــر تبلیغات 
محیطی متمرکز بـــود، چنانکه در اصول 
محیطـــی  رســـانه‌های  روی  ارتباطـــات 
همچون بیلبوردها، اســـتندها، تراکت‌ها 
و بروشورها برای قســـمتی از مخاطبان – 
نســـل ایکس و بالاتـــر – تأکید می‌شـــود. 
قســـمتی از این تبلیغات میدانی از سوی 
ســـتادهای نامزدها با برگزاری برنامه‌ها و 
میتینگ‌هـــای انتخاباتی یا گفت‌و‌گوهای 
انتخاباتی در میادین و چهارراه‌هاســـت.

ضرورت بازسازی گفتمان 
انتخاباتی جامعه

10 برش از سواد رسانه برای 
انتخابات ۱۴۰۲

نتیجه گیری
رویدادهای مهم جریان‌ساز که سرانجام بخش عظیمی از مردم 

و حتی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باید مورد مطالعه و 
اندیشه‌ورزی قرار گیرد. این نوشتار با تأکید بر اینکه در چهار 

بخش رسانه ملی، رسانه‌های دولتی، رسانه‌های خصوصی 
و انسان‌رسانه‌ها باید بازطراحی و بازآرایش صورت گیرد به 

بازخوانی تجربه‌های سواد رسانه پرداخته و تأکید می‌کند، دانش 
و تجربه رسانه‌ای را باید به کار گرفت وگرنه چرخه اعتبارزدایی و 

مخاطب‌پرانی از سوی نظام رسانه‌ای افزایش می‌یابد.

انتخابـــات بـــه ‌منزلـــه اصلی‌ترین ســـازکار 
بازســـازی، بهسازی و نوســـازی فرایندهای 
سیاســـی، نقش ویژه‌ای در نظام جمهوری 
اســـامی ایـــران دارد. نهـــاد انتخابـــات، 
در ســـایه نظریـــه مردم‌ســـالاری دینـــی، 
اصلی‌تریـــن ســـازکار بـــرای راهبـــری امـــر 
سیاســـی بوده اســـت، بـــه ‌گونـــه‌ای که در 
هندســـه فقه سیاسی مقام معظم رهبری، 
انتخابات مظهـــر خدابـــاوری، مردم‌باوری 
و خودبـــاوری تلقـــی می‌گـــردد. جایـــگاه 
انتخابات به ‌اندازه‌ای در اندیشـــه سیاسی 
انقـــاب اســـامی، اهمیت و حساســـیت 
می‌یابـــد کـــه رهبر معظـــم انقـــاب در 13 
دی 1402 دراین‌بـــاره می‌فرماینـــد: »هـــر 
کـــس بـــا انتخابـــات مخالفـــت کنـــد، بـــا 
جمهـــوری اســـامی مخالفـــت کـــرده، بـــا 
اســـام مخالفت کرده است.«انتخابات در 
نظام سیاســـی ایران، کارکردهـــای نهادی 
پرشـــماری دارد کـــه بـــر فضـــای عمومی و 
مناســـبات سیاســـی کشـــور اثر می‌گذارد. 
مـــواردی ماننـــد کارکـــرد نمـــادی در نمود 
مردم‌ســـالاری، امکانی برای تغییر وضعیت 
و ایجـــاد تحـــول در شـــرایط نامطلـــوب، 
فرصتـــی بـــرای انتقـــال مدنـــی قـــدرت، 
زمینـــه‌ای بـــرای پیدایـــش گفتمان‌هـــای 
سیاســـی جدیـــد و رقابـــت رویکردهـــای 
سیاســـتی در اداره کشـــور، ظرفیتـــی برای 
تمرکززدایـــی و انحصارشـــکنی سیاســـی و 
گـــردش رســـمی قـــدرت، شـــرایطی برای 
نقـــادی و پاســـخگویی مقامات سیاســـی، 
فرصتی بـــرای ابـــراز اراده عمومـــی و بیان 
مطالبـــات مردمی و بســـتری بـــرای اثبات 
مقبولیـــت سیاســـی و اقتدار ملـــی نظام، 
ازجملـــه کارکردهای انتخابات می‌باشـــد؛ 
امـــا هر یـــک از ایـــن قبیـــل کارکردهـــا، در 
هـــر دوره از ادوار برگـــزاری انتخابـــات، به 
یـــک انـــدازه نقش‌آفریـــن نبـــوده و بنا به 
موقعیت، مـــواردی اثرگذارتر بوده اســـت.
در ایـــن میان، یکـــی از بارزتریـــن تأثیرات 
و کارکردهـــای انتخابـــات در ســـال 1402، 
تثبیـــت امنیـــت ملـــی ایـــران اســـت؛ بـــه 
ایـــن معنا کـــه مشـــارکت سیاســـی مردم 
در انتخابـــات به‌معنـــای قـــدرت ملـــی و 
تأمین‌کننـــده امنیـــت ملـــی می‌باشـــد. 
بویـــژه در دوره‌ای کـــه نیروهـــای معانـــد، 
و  انتخابـــات  مســـأله  تـــا  می‌کوشـــیدند 
میـــزان مشـــارکت را از زاویـــه دیـــد »طرح 
یـــت  ا و ر  » ی ز ا نـــد برا ه  شکســـت‌خورد
امـــا حضـــور هوشـــیارانه مـــردم  کننـــد، 
ایـــن القائـــات  پـــای صندوق‌هـــای رأی، 
بدخواهانه را بی‌اثر کـــرد و یک »نه بزرگ« 

بـــه ساختارشـــکنان بـــود.
اگرچه میزان مشـــارکت 41 درصدی مردم، 
تشـــت روایت‌ســـازی‌های جعلـــی مبنی بر 
فقدان اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی 
و مقبولیـــت سیاســـی نظـــام جمهـــوری 
اســـامی را وارونه کرد امـــا بااین‌حال باید 
توجه داشـــت که میزان مشارکت مردم در 
انتخابـــات، پایین‌تر از میانگین مشـــارکت 
در یـــازده دوره قبلـــی انتخابـــات مجلـــس 
شورای اســـامی و کمتر از میزانی است که 
شایســـته نظام جمهوری اســـامی باشد؛ 
بنابرایـــن ضـــروری اســـت که این مســـأله 
بـــا التفـــات بـــه لـــزوم صیانـــت از ماهیت 
مردم‌ســـالار نظـــام، اهمیـــت عاملیـــت 
سیاســـی مردم در اندیشه انقلاب اسلامی 
و تأکیدات چندباره مقـــام معظم رهبری، 
به دور از سیاســـت‌زدگی‌های پرهیاهو و به‌ 
منزله یک مســـأله راهبـــردی، علت‌یابی و 

دلیل‌کاوی شـــود.
در ایـــن مـــدت ارزیابی‌هـــا و بررســـی‌های 
متفاوتـــی از دلایـــل افت میزان مشـــارکت 
مـــردم در دوازدهمیـــن دوره انتخابـــات 
مجلس شـــورای اســـامی و ششمین دوره 
انتخابات مجلـــس خبرگان رهبری صورت 
گرفتـــه اســـت که هـــر یک بـــه ‌نوبـــه خود 
نیازمند اعتبارسنجی اســـت اما باید دقت 
داشـــت که مهم‌تریـــن معیـــار ارزیابی این 
تفســـیرها، ایـــن اســـت کـــه کـــدام یـــک، 
قابلیـــت بیشـــتری بـــرای بیشینه‌ســـازی 
میـــزان مشـــارکت را دارد؛ یعنـــی اینکـــه 
کدام یـــک از صورت‌بندی‌هـــای پیش رو، 
به‌صـــورت دقیق‌تری می‌توانـــد دلایل افت 
مشـــارکت را شناســـایی کنـــد و در نهایت 
توانایی بیشـــتری بـــرای ارتقـــای عاملیت 
سیاســـی و افزایـــش مشـــارکت مـــردم در 

انتخابات‌هـــای آینـــده را دارد.
در میان همـــه این تفســـیرها و روایت‌ها، 
یـــک دیدگاه بیش از ســـایر صورت‌بندی‌ها 
نیـــاز به بررســـی انتقـــادی و پاســـخگویی 
کارشناســـی دارد؛ چرا که دیـــدگاه مدنظر، 
ریشـــه افـــت مشـــارکت را به جـــای دلایل 
سیاســـی به دلایل اقتصـــادی برمی‌گرداند 
و از همیـــن‌رو از یـــک خطای شـــناختی و 
اشـــتباه راهبـــردی رنـــج می‌بـــرد؛ بنابراین 
قابلیـــت بازســـازی صحنـــه مشـــارکت و 
تمهیـــدی بـــر ســـیر صعـــودی مشـــارکت 
در انتخابات‌هـــای پیـــش‌رو را از دســـت 

می‌دهـــد.
دیـــدگاه یادشـــده دلیـــل افت مشـــارکت 
را »کـــم‌کاری دولـــت« و »وضعیـــت وخیم 
اقتصـــادی« می‌انـــگارد و امـــوری از ایـــن 
دســـت را ریشـــه بـــرآورده ‌نشـــدن انتظـــار 
رهبـــر معظـــم انقـــاب دربـــاره مشـــارکت 
بالای مردم در دوازدهمین دوره انتخابات 
مجلـــس شـــورای اســـامی می‌دانـــد. این 
درحالی اســـت کـــه کاربرد عبـــارت گنگ و 
کلی »کـــم‌کاری دولت« بی‌آنکه اســـتدلال 
و اســـتنادی ارائه دهـــد، خالی از اشـــکال 
نیســـت؛ بویـــژه در شـــرایطی کـــه مقـــام 
 1402 13 آذر  معظـــم رهبـــری در تاریـــخ 
دولت ســـیزدهم را »دولت کار و فعالیت« 

. ند مید نا
دیدگاه مورد بررســـی در برابر این پرســـش 
کـــه آیـــا وضعیت اقتصـــادی شـــهروندان، 
دلیل اصلی کاهش مشارکت در انتخابات 
اســـت؟ گرفتار فروکاســـت‌گرایی می‌گردد 
و پاســـخ مثبـــت می‌دهد؛ ازایـــن‌رو تأکید 
می‌کنـــد که اگـــر وضـــع اقتصادی کشـــور 
رونق داشـــت، نـــرخ مشـــارکت در همین 
دوره نیـــز متفاوت می‌شـــد و درنتیجه باور 
دارد که اصلی‌ترین عامـــل مؤثر بر کاهش 
مشـــارکت، وضعیت اقتصادی شهروندان 
اســـت و درصورت بهبود شرایط اقتصادی، 
مسأله مشـــارکت سیاســـی و بویژه حضور 

در پـــای صندوق رأی برطرف می‌شـــود.
ناظـــر به ایـــن دیـــدگاه تقلیل‌گرایانـــه باید 
اشـــاره داشـــت کـــه بدیهی اســـت کاهش 
فشار ناشی از مســـائل اقتصادی )بیکاری، 
گرانـــی و نابرابری( می‌تواند تـــا اندازه‌ای بر 
افزایش مشـــارکت بیفزاید و از سوی دیگر، 
نارضایتی‌هـــای اقتصـــادی، بـــه ‌میزانی بر 
بی‌انگیزگـــی و ناامیدی‌هـــای عمومـــی اثر 
می‌گـــذارد؛ امـــا بیش‌بـــرآورد اثـــر اقتصاد 
بر رکود سیاســـی، یـــک اشـــتباه راهبردی 
اســـت که می‌تواند دســـتگاه تصمیم‌گیری 
نظام را از روشـــن‌بینی و حل مســـأله افت 
مشـــارکت باز دارد.دلایـــل قابل‌توجهی در 
ابطال این ادعا کـــه وضعیت بد اقتصادی، 
اصلی‌تریـــن دلیل کاهش مشـــارکت بوده 
اســـت، می‌توان ارائه کـــرد. از جمله اینکه 
نه تنهـــا میزان مشـــارکت در محروم‌ترین 
اســـتان‌های ایران، از میانگین مشـــارکت 
در کل کشـــور بالاتر بوده اســـت که از قضا، 
اســـتان‌هایی ماننـــد اســـتان کهگیلویه و 
بویراحمد و اســـتان خراســـان‌جنوبی که 

براســـاس گـــزارش پایـــش فقـــر در ســـال 
1400، جـــزو اســـتان‌های محـــروم ایـــران 
دســـته‌بندی می‌گردنـــد، دارای بالاتریـــن 
میـــزان مشـــارکت در ایـــن دوره بوده‌اند و 
بیش از 60 درصـــد افراد واجد شـــرایط در 
انتخابـــات شـــرکت کرده‌اند. ایـــن آمارها 
ادعـــای مـــورد بحث مبنـــی بر شناســـایی 
بـــه‌ منزلـــه متغیـــر  وضعیـــت اقتصـــادی 
اصلی در میزان مشـــارکت را خدشـــه‌پذیر 

. می‌کند
 به ‌بیـــان دیگر، مشـــارکت به‌صورت ذاتی، 
مســـأله‌ای سیاســـی اســـت، نه اقتصادی؛ 
از ایـــن‌رو بایـــد دقت داشـــت که مســـأله 
سیاســـی، صرفـــاً بـــا راه‌حـــل اقتصـــادی 
برطرف نمی‌شـــود و در نهایت، یک مسأله 
سیاسی، راه‌حل سیاســـی می‌طلبد. پس 
در میـــان همـــه عواملـــی کـــه بـــر کاهش 
مشـــارکت اثر گذاشـــته اســـت، باید بیش 
از جنبه‌هـــای اقتصـــادی بـــه ســـویه‌های 
سیاســـی موقعیت کنونی التفات داشت، 
تـــا بتوان کارکردهـــای »نهـــاد انتخابات« را 
در نظام حکمرانی کشـــور بازســـازی کرد.
در ایـــن میان، یکـــی از مهم‌تریـــن اموری 
کـــه ناظـــر بـــه بهســـازی نهـــاد انتخابات و 
حـــل مســـأله مشـــارکت سیاســـی مـــردم 
بایـــد پیگیـــری شـــود، بازســـازی گفتمان 
انتخاباتـــی جامعه اســـت؛ چرا کـــه فضای 
گفتمانـــی جامعه ناظر به نهـــاد انتخابات، 
درگیر دو گفتمان ســـلبی »محافظه‌کاری« 
و »ساختارشـــکنی« شده اســـت. گفتمان 
»محافظـــه‌کار«، نمی‌توانـــد قابلیت‌هـــای 
تغییردهنـــده و تحول‌بخـــش انتخابات را 
به فعلیت رســـاند و ناتوان از این است که 
به‌وســـیله انتخابات، فرایندها و نیروهایی 
کـــه نارضایتـــی و ناکارآمـــدی به بـــار آورده 
اســـت را دگرگون ســـازد. از ســـوی دیگر، 
گفتمـــان »ساختارشـــکن«، نمی‌خواهـــد 
ظرفیت‌هـــای تحول‌آفرین انتخابات فعال 
گردد و می‌کوشـــد انگیزه تغییر و انباشـــت 
نارضایتـــی را به نیـــروی ساختارشـــکنی و 
مشـــروعیت‌زدایی تبدیـــل کنـــد و در برابر 
نظام قرار دهـــد. با توجه به این شـــرایط، 
اینک یکـــی از اساســـی‌ترین راهبردهایی 
کـــه بایـــد دنبال شـــود، صورت‌بنـــدی یک 
گفتمـــان ایجابـــی انتخاباتی رو بـــه آینده 
اســـت کـــه تحـــول را درون ظرفیت‌هـــای 
نظـــام  رســـمی  ســـاختارهای  و  قانونـــی 
تعریـــف می‌کنـــد و امکان‌پذیر می‌ســـازد؛ 
یعنـــی گفتمانی کـــه هم نظام سیاســـی را 
تثبیت ســـازد و هم انتظار تغییـــر را درون 
ســـازکارهای رســـمی میزبانـــی کنـــد؛ امـــا 
بدیهی اســـت الگویی از سیاست‌ورزی که 
نامـــزدی در انتخابات را با گفتمان‌ســـازی 
و ایده‌پـــردازی راهبردی همراه نمی‌ســـازد 
خـــام  فهرســـت‌های  ارائـــه  بـــه  تنهـــا  و 
می‌پـــردازد، در شـــکل‌دهی بـــه گفتمـــان 
ایجابی بدیـــل با ناکامی روبه‌رو می‌شـــود. 
یـــا  انفعـــال سیاســـی  تأثیـــر  بـــر  اضافـــه 
هویـــت  فاقـــد  انتخاباتـــی  کنش‌هـــای 
سیاســـی، بایـــد بـــه این نکتـــه نیز اشـــاره 
داشـــت کـــه ســـه مؤلفه نـــرخ نزدیـــک به 
60 درصدی عدم مشـــارکت در کل کشـــور، 
میـــزان آرای باطلـــه و ســـفید نســـبت بـــه 
کل آرا، ترکیـــب نامزدهـــای پیـــروز و بویژه 
ترکیب منتخبیـــن تهران، مؤید غلبه علل 
درون‌پارلمانی و اصالتاً سیاسی در تحلیل 

پدیـــده انتخابـــات 1402 اســـت.
در هـــر صـــورت، اکنـــون کـــه با کوشـــش 
امنیـــت و ســـامت  دولـــت ســـیزدهم، 
انتخابات تأمیـــن گردید و فصل انتخابات 
با حضـــور بزرگوارانه مردم ســـپری گردید، 
شایســـته اســـت کـــه فصـــل جدیـــدی از 
و  فعالیـــت«  و  کار  »دولـــت  همـــکاری 
»مجلـــس انقلابی«، به منظور دســـتیابی 
بـــه »رشـــد مردم‌پایـــه امـــر سیاســـی« و 
»پیشـــرفت عدالت‌بنیان امـــر اقتصادی« 

آغاز شـــود.

در انتخابات 
اخیر شاهد 

بودیم محتوای 
گسترده‌ای 

از برش‌های 
تولیدات 

تلویزیونی 
برای اثبات 
ناکارآمدی 

نظام یا نقد 
نظام یا 

اعتبارزدایی 
نظام حاکم در 
فضای مجازی 

دست به دست 
می‌‌شد. گرچه 

نیت و هدف 
تولیدکنندگان 

تلویزیونی به 
هیچ عنوان زیر 

سؤال بردن 
مشروعیت 

نظام یا کارکرد 
آن نبوده، 

اما مصرف 
رسانه‌ای در 

اثبات این خط 
بوده است. 

لذا نیاز است 
تولیدات 

تلویزیونی 
و ملی با 

حلقه‌های از 
پیش طراحی 
شده کاربران 
و رسانه‌های 

اجتماعی 
پیوند برقرار 

کرده و 
دوسویگی 

شبهه/ پاسخ - 
انتقاد/ راهکار 

را فراهم کند

مصطفی زمانیان
 رئیس مرکز بررسی‌های 

استراتژیک ریاست‌جمهوری و عضو هیأت 
‌علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران

یادداشت

محمد لسانی
کارشناس سواد رسانه


